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نقــش ســربازان وظیفه کــه در 
خیابان های شــهر و به خصوص در 
ســرچهارراه ها و میادین خدمت 
می کنند، برای مدیــران این حوزه 
باید بیشــتر از هر قشر دیگر مهم و 
آشکار باشــد؛ زیرا نیرویی رایگان 
و در  اختیار هســتند و بدون آن ها 
راهنمایــی و رانندگی بــا کمبود 
شــدید نیرو مواجه خواهد شــد. 
باوجودایــن ســربازان گلایه ها و 
نارضایتی هایی دارند که بخشی از 
آن به مافوق هایشان در راهنمایی و 
رانندگی می رسد و بخشی دیگر به 
رفتار مردم و رانندگان در شهر که 
نیازمند فرهنگ سازی برای تغییر 

این رفتارها هستیم.
درباره برخی گلایه هایی که سربازان 
ســر چهارراه های مشــهد مطرح 
کردند، با سرهنگ حسنعلی امامی، 
رئیس پلیس راهور مشهد گفت وگو 
می کنیم. او در پاســخ به ســؤال 
خبرنگار ما، ابتدا سربازان را بازوی 
کمکی برای روان ســازی ترافیک 
شــهر و حوزه فعالیت راهنمایی و 
رانندگی می داند و می گوید: به طور 
کلی کار در حوزه ما سخت است. چه 
برای نیروهایی رسمی و چه سربازان 
وظیفــه. خدمت به مردم اســت و 
خدمات راهنمایی و رانندگی جزو 
حساس ترین و مهم ترین امور جامعه 

است که شبانه روز باید در این حوزه 
خدمت کرد.

رئیس پلیس راهور مشهد خیلی از 
گلایه ها و درخواست های سربازان 
را خــارج از اختیار و حــوزه کاری 

پلیس راهــور ذکر می کند 
و در عین حال به برخی 
از مــوارد دیگر پاســخ 

می دهد. سرهنگ امامی 
درباره این اعتراض سربازان 

که چرا هنوز مترو 
راه  اتوبــوس  و 
نیفتاده، باید اول 
صبح آن ها سر 
پست هایشان 

حاضر شــوند و این مســئله برای 
یک ســرباز هزینه بر است، توضیح 
می دهد: ما ســاعت مقرر را برای 
ســربازان ۶:۳۰ صبــح تعریــف 
کرده ایم. به طــور طبیعی دیرتر از 
این زمــان نمی تــوان کار 
هدایت خودروها را آغاز 
کرد. صبح به علت شروع 
ســاعت کاری ادارات و...، 
به یک باره خیابان ها شلوغ 
می شوند و نیازمند 
خدمات نیروهای 
راهنمایــــی و 
راننــدگـــی 

هستند .

وی تأکیــد می کنــد: البته طبق 
آیین نامه ســربازها باید شب و روز 
دراختیار باشند و سربازهای متأهل 
در طول هفتــه فقط دو شــب را 
می توانند در خــارج از پادگان و در 

خانه  بگذرانند.
ســرهنگ امامی دربــاره مواجهه 
ســربازان با راننــدگان متخلف و 
مشکلات اعمال قانون نیز توضیح 
می دهد: طبق قانون، این سربازها 
ابتدا آموزش می بینند و سپس در 
حوزه فعالیت راهنمایی و رانندگی به 
کار گرفته می شوند. این طور نیست 
که ناآشنا با بحث روان سازی ترافیک 

و اعمال قانون باشند.

رئیس پلیس راهور مشهد:

سربازان بازوی کمکی برای  روان سازی ترافیک شهر هستند

 در هر شرایطی، سر پُستیم
با سرباز ايســتاده در پســت محل خدمتش 
در بولوار ملك آباد چنددقيقــه اى بين توقف 
خودروها پشت چراغ قرمز و صداى بوق و ويراژ 
موتورهايى كه از پيــاده رو مى گذرند، صحبت 
مى كنيم. ليسانس شيمى دارد و دوستانش او را 
به شوخى «آقاى دكتر» صدا مى زنند. سرمنشأ 
اين صدازدن هم توصيه هاى اين ســرباز براى 
استفاده از فلان تركيب دارويى و فلان تركيب 
شيمايى براى پيشــگيرى از كرونا به دوستان 

سربازش بوده است.
او در بيان سختى هاى سربازى سر چهارراه هاى 
شهر مى گويد: همه فكر مى كنند اگر ماجرايى 
مثل سيلى خوردن آن ســرباز از يك نماينده 
مجلس براى هركدام از ما اتفاق مى افتد، بايد 
دلشان به حال ما بســوزد اما نمى دانند كه ما 
هر روز از مشكلات مختلف سيلى مى خوريم. 
شرايط همين روزهاى شــهر را ببينيد. حتى 
كارمند و استاد دانشگاه و معلم و... همه مى توانند 
دوركارى بروند و سر برج حقوقشان را بگيرند اما 
اگر نصف يا يك سوم ما ســربازان را دوركارى 
بفرســتند، چه در خيابان و چه همه اماكن و 
نقاطى كه سربازان خدمت مى كنند، چه كسى 
كار آن ها را انجام خواهد داد؟ ســرباز از داخل 
خانه كه نمى تواند سر چهارراه شهر را كنترل 
كند يا جريمه كند يا اگر تصادفى شــد، زودتر 
خيابان را سامان دهد تا ترافيك وحشتناك و 
گره در خيابان ها ايجاد نشود. از همه بدتر اينكه 
هر شرايطى باشــد، بار ترافيكى خيابان هاى 
مشــهد فرقى نمى كند. من يك سال گذشته 
هم زمان با كرونا در چند خيابان مختلف مأمور 
ايستادم و در شرايط قرمز و نارنجى و... نديدم كه 
رفت و آمد خودروها خيلى فرق كند. هميشه 
خيابان ها شلوغ بودند. هميشــه مردم عجله 
دارند و اعصــاب ندارند. خيلــى از وقت ها هم 
ناراحتى شان را سر ما خالى مى كنند. خلاصه 
در هر شرايطى، ما سربازها سر پسُتيم با همان 

مشكلات هميشگى اش.
  هم از مردم توهین می شنویم و هم از مسئول

و مافوق
او مثل بسيارى از جوانان امروزى، علاقه اى به 
سربازى ندارد. بيست و پنج ساله است و هر روز به 
اين فكر مى كند كه بعد از تمام شدن سربازى، آيا 
كارى پيدا خواهد كرد يا نه؛ اصلا سراغ چه شغلى 
بايد برود. با ليسانس شيمى و تمام سال هايى كه 
اين همه فرمول شيمى را بالا و پايين كرده اند، 
حالا كجا شغلى پيدا مى شود؟ اصلا كى مى تواند 
به ازدواج فكر كند؟ به شوخى و جدى حرفش از 
ازدواج را در يك جمله تمام مى كند: «ما سربازها 
عاشق هم نبايد بشويم. مگر تكليفمان با زندگى 
مشــخص اســت كه ما تكليفمان را با دلمان 

مشخص كنيم.»
بين هياهوى خودروهايى كه بعد از سبزشدن 
چراغ بــراى رفتن عجلــه دارند، انــگار او هم 
عجله اى براى تمام شدن ثانيه به ثانيه اين روزها 

دارد. شــمارس معكوس را آغاز كرده. 46روز 
ديگر تا اتمام سربازى اش مانده. خسته است و 
نااميد. بخشى از خستگى و آشفتگى اعصابش 
را به گذراندن بيش از يك سال در خيابان هاى 
شــهر و ســروكله زدن با راننــدگان متخلف 
ربط مى دهد و بخشــى ديگر را به نگرانى ها و 
دغدغه هايش از زندگى و آينده اش. مى گويد: 
ما ســربازها هم از مردم توهين مى شــنويم و 
هم از مســئول و مافوق. خيلى از اوقات وقتى 

جلــو راننــده اى 
متخلف را مى گيرم 
و جريمــه مى كنم، 
با لحنى تحقيرآميز 
مى گويد: «خوبه كه 
يك سرباز ساده اى! 
حالا آدم شــدى!» 

آقايون مسئول و مافوق هم طورى ديگر. از پشت 
شيشــه هاى دودى با غرور به سربازها دستور 
مى دهند؛ با اشاره دست مى گويند برويم جلو 
و بدون سلام و عليكى، چيزى مى پرســـــند 

و مى روند.
 روز را در خیابان گذراندم

از ســرباز ديگرى كه همانند هم خدمتى اش 
محل پسُت او بولوار ملك آباد و احمدآباد است، 
از روزهاى سربازى سر چهارراه ها مى پرسم. اين 
سرباز بيست و پنج ساله، ليسانس حسابدارى 
دارد و دو ترم از كارشناسى ارشد را هم خوانده 
و نصفه كاره رها كرده است. مى گويد: 500روز 
را در خيابان گذراندم. هــم خدمت كرديم به 
شــهر و مردم؛ هم گرما و سرما چشيديم و هم 
زخم زبان شــنيديم. همين ديروز كم مانده 
بود يك موتــورى با من تصــادف كند. وقتى 
موتورســيكلت ها چراغ قرمز را رد مى كنند يا 
وارد پياده روها مى شــوند و مى خواهيم جلو 
آن ها را بگيريم يا اعمال قانون كنيم، بيشــتر 
گاز مى دهند تا از ما رد بشوند. خطر جانى هم 
براى ما هم ديگر عابران دارند. متأسفانه فرهنگ 
مردم ما طورى است كه اگر راننده اى را جريمه 
نكنيم، برخوردش خوب است اما به محض دادن 
تذكر يا برگه جريمه به دستشان، ابروها را در 
هم مى كشند و با نگاهى خشم آلود، چند ناسزا 

نثار ما سربازان مى كنند.
البته برعكس مردمى كه به ما توهين يا اذيت 
مى كنند، مردمى هم هستند كه به ما محبت 
مى كنند؛ يك روز صبح بارندگى بود و ماسكم 
خيس شــد و دور انداختم. يك خودرو پشت 
چراغ قرمز ايستاد و پياده شد و با احترام و لبخند 
يك بسته ماسك سه تايى را كه باز نشده بود به 
من داد. گفت: «بدون كرونا هم سر چهارراه ها 
هوا آلوده هست چه برسد با كرونا. سرباز جان! 

ماسك بزن.»
 سرباز که باشی باید چشم از زبانت نیفتد 

از او درباره درخواســت يك سرباز از مسئولان 
مى پرسم. مى گويد: حالا مثلا منِ سرباز بگويم 
از شــرايطم ناراضى هســتم، چه چيزى فرق 

مى كند؟ از فردا براى ما سربازان فرش قرمز پهن 
مى كنند؟ نه. همين بوده و هست. سرباز هستى 
و بايد چشم از زبانت نيفتد. ما از 6صبح در سرما 
و گرما ساعت ها سر پا هستيم و حق استراحت 
و ترك پست و خيلى اوقات حتى حق خوردن و 

آشاميدن را هم سر پست نداريم.
دربــاره جريمه ها و حــرف و حديث هايى كه 
از گذشــته وجــود دارد و اينكه ســربازها را 
مافوق هايشــان وادار مى كنند تا در طول روز 
تعــداد برگ جريمه 
مشخصى را پرُ كنند، 
توضيــح مى دهــد: 
يك ســرباز 10تا 20 
تا كد جريمــه دارد. 
همه كدهاى جريمه 
دست ما نيســت اما 
همين كدهايى را كه خودشان قبل از اعزام ما به 
سرچهارراه ها و خيابان ها آموزش داده اند موظف 
هســتيم بنويســيم. درمورد تعداد برگ هاى 
جريمه هم مافوق ها تصورشــان اين است كه 
اگر ما زياد برگ جريمه پرُ نكرده باشيم، يعنى 
حواسمان جمع نبوده است و كم كارى كرده ايم، 
وگرنه از نگاه آن ها خيابان ها پرُ از راننده متخلف 

است و چيزى كه آسان است، جريمه كردن.
  دیدن تصادف ها و دعواهای خیابانی آزارمان

می دهد
در جســت وجوى حرف دل ســربازان ســر 
چهارراه هــا تا هســته مركزى شــهر و يكى 
از خيابان هاى منتهى به حــرم رضوى پيش 
مى آييم. سربازى نرده هاى وســط خيابان را 
تكيه گاه شانه هاى افتاده اش كرده و همان طور 
چشــم به خودروها دوخته اســت. خودرويى 
با پلاك غيربومى وســط خيابان ترمز زده و از 
سرباز نشانى مى پرسد. ســرباز با اشاره دست 
مستقيم و سپس پيچ به ســمت چپ را نشان 
مى دهد، اما در همين چنــد ثانيه بوق ممتد 
چند خودرويى كه جلو راهشــان گرفته شده 
است، بلند مى شــود. آن طرف دو راننده هم با 
هم درگيرى لفظى سر حق تقدم پيدا كرده اند. 
سرباز جلو مى آيد و خودروها را هدايت مى كند 
به حركت تا راه بندان و ترافيك نشــود. بعد از 
ماجراى دعوا و رد شــدن دو راننده عصبانى، از 
سرباز درباره مواجهه با اين رانندگان مى پرسم. 
مى گويد: مردم انگار روز به روز رانندگى شان بدتر 
مى شود. اگر مثل من از صبح تا عصر كنار خيابان 
بايستيد، فكر مى كنيد همه مشكل روانى دارند. 
ديدن صحنه هاى تلخ و وحشتناك هم بخشى 
از سختى هاى روانى كار ما سربازان راهنمايى و 
رانندگى است. تصادف هاى روزانه در خيابان ها. 
ديدن سر و صورت خونى و دست و پاى شكسته. 
در بهترين حالت اگر هيچ خسارت جانى و مالى 
هم رخ ندهد، باز هم دعواهــاى دو طرفى كه 
نزديك اســت تصادف كنند، روان ما را به هم 
مى ريزد. باور كنيد بعد از دانشگاه خيلى برنامه 
براى زندگى داشتم و ذهنى خلاق. اما انگار در 

اين مدتى كه در خيابان ها خدمت كردم، انرژى 
و آرامشم را از دســت داده ام و من هم جزئى از 

همان رانندگان بى اعصاب شده ام.
  ۴۰۰ هزار تومان حقوق سربازی، کرایه تاکسی

هم نمی شود
از سرباز ديگرى در هسته مركزى شهر از دوران 
خدمت در ســرچهارراه هاى شهر مى پرسيم. 
دغدغه اين ســرباز تحصيلكرده دانشــگاهى، 
مثل ديگر هم خدمتى هايش آينده شــغلى و 
ازدواج اســت. بيست و هشت ساله است و فوق 
ليسانس مديريت دارد. هر چند دوران دو ساله 
سربازى را دوره اى خاص مى داند، به طور كلى 
از اجبارى بودن آن، حقوق اندك ســربازى و 
ســخت گيرى هايى كه به طور سنتى در بدنه 
مديريت گردانندگان پادگان ها مانده، ناراضى 
اســت و معتقد اســت كه باتوجه به تغييرات 
اجتماعى، اين قوانين نانوشته و سخت گيرانه 

هم بايد كمى آسان شود.
درباره ميزان دقيق حقوقش توضيح مى دهد: 
430هزار تومــان در مــاه براى من ســرباز 
تحصيل كرده دانشگاهى حقوق مى دهند. اين 
مبلغ پول كرايه تاكسى هم براى رفت و برگشت 
نمى شــود. به ما مى گويند ساعت6 صبح سر 
پست باشيد. منزل ما كه كنار محل خدمتمان 
نيست. هر سربازى بســته به محل زندگى اش 
تا نزديك يك ســاعت هم ممكن است با محل 
خدمت فاصله داشته باشد. حالا آن موقع صبح 
كجا مترو و اتوبوس هست! هر روز بايد با تاكسى 
بياييم و براى هزينه آن هم بايد چشم به پول تو 
جيبى پدرمان داشته باشيم. يك عمر برايمان 
خرج كرده و هنوز هم در اين شرايط اقتصادى 
بايد بــراى يك مرد بيست و هشت ســاله پول 

توجيبى بدهد. 
حالا فقط خوش بين به اين چند ماه باقى مانده 
از سربازى هستم كه زودتر تمام شود. اميدوارم 
وعده افزايش حقوق ســربازان تا يك ميليون 
تومان محقق و در همين چنــد ماه نصيب ما 

هم بشود.
اين سرباز علاقه نداشتن به مكان خدمتى را كه 
براى هر سرباز تعريف مى كنند هم ديگر معضل 
ســربازان مى داند و مى گويد: بعضى از ساعات 
روز فقط قدم مى زنيم و چشــممان به ساعت 
است تا زمان بگذرد و يك روز ديگر سربازى هم 
تمام شود. من علاقه اى به روان سازى ترافيك 
و جريمه رانندگان ندارم. جايى ما را گذاشته اند 

كه شديم مأمور و معذور.
گلايه ها و اعتراض هاى اين سربازان از دوران 
خدمت ســربازى دو ســاله در حالى مطرح 
مى شــود كه در چند هفته گذشــته، طرحى 
در نــزد  نماينــدگان مجلس بــراى حذف 
اجبارى بودن ســربازى و تغييرات گســترده 
در قانون آن مطرح شــده اســت؛ طرحى كه 
البته هنوز در حد حرف اســت و تا تبديل آن 
به قانون و اجــرا شــدنش راه دور و درازى را

 در پيش دارد.

محدثه شوشتری
   m.shushtari@shahraranews.ir

 آفتاب نزده بايد بيرون بزنند. پوتين به پا و يونيفرم به تن. زمان و ساعت، 
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حساب كتاب خودش را دارد. اينجا واقعا پادگان است؛ ورودى در اداره، گ

دانشگاه و مدرسه و... نيست كه در جواب به سخت گيرى ها مثال بياورند 
«پادگان كه نيست!»

شرايط قرمز و سياه و هر رنگ ديگرى از كرونا هم شرايط اينجا را تغيير 
نمى دهد. رأس ساعت در پسُت دستورى بايد خبردار بايستند. نقطه اى 
كه مقابل چند سرباز ايستاده ايم، نه پشت ديوارهاى بلند با سيم خاردارهاى رو به آسمان است كه 
بالاى در آن، سربازى از برجك نگهبانى چشم به اطراف بدوزد و نه وسط ميدان رژه و صف سربازان. 
اينجا كنار خنكاى درختان بولوار ملك آباد بين رفت وآمد خودروها، پشت چراغ قرمز به مثابه يك 
پادگان براى سربازانى است كه محل خدمتشان راهنمايى و رانندگى است. در هواى گرگ وميش 
خودشان را به اينجا مى رسانند تا در گذر خودروهايى كه شهر را زير پا مى گذارند، مأمور باشند به 

رتق وفتق ترافيك و جريمه متخلفان.
آن ها را سربازان سرچهارراه ها يا سربازان راهنمايى و رانندگى خطاب مى كنند و كمتر كسى است 
كه چه به عنوان سواره و چه پياده با اين سربازان و كارشان آشنا نباشد؛ چنان كه وقتى چند وقت 
پيش، سربازى از يك نماينده مجلس سيلى خورد، موج واكنش هاى اجتماعى به اين اتفاق در صدر 
اخبار قرار گرفت. هنوز هم واكنش ها به سرنوشت اين سرباز و ماجراهاى كش دار اين اتفاق ادامه 
دارد. جنس درددل هاى سربازان سر چهارراه ها هم خيلى دور از اين اتفاق نيست؛ چه زمانى كه 
از مردم توهين و ناسزا مى شنوند و چه زمانى كه بايد به ماموريت هاى سخت بروند و شيفت هاى 

طاقت فرسا را تحمل كنند.

پلیس راهــور ذکر می کند 
و در عین حال به برخی 
از مــوارد دیگر پاســخ 

می دهد. سرهنگ امامی 
درباره این اعتراض سربازان 

که چرا هنوز مترو 
راه  اتوبــوس  و 
نیفتاده، باید اول 
صبح آن ها سر 
پست هایشان 

این زمــان نمی تــوان کار 
هدایت خودروها را آغاز 
کرد. صبح به علت شروع 
ســاعت کاری ادارات و...، 
به یک باره خیابان ها شلوغ 
می شوند و نیازمند 
خدمات نیروهای 
راهنمایــــی و 
راننــدگـــی 

من یک سال گذشته هم زمان 
با کرونا در چند خیابان مختلف 
مأمور ایستادم و در شرایط قرمز 
و نارنجی و... ندیدم رفت و آمد 
خودروها خیلی فرق کند

من یک سال گذشته هم زمان 
با کرونا در چند خیابان مختلف 
مأمور ایستادم و در شرایط قرمز 
با کرونا در چند خیابان مختلف 
مأمور ایستادم و در شرایط قرمز 
با کرونا در چند خیابان مختلف 

و نارنجی و... ندیدم رفت و آمد 
خودروها خیلی فرق کند

د م
ـر

ف م
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مسکن
ابراهیم نژاد| مسئولان قانونى تصويب كنند 
كه جلو اضافه كردن اجاره خانه و اجاره مغازه را 
در اين بحران كرونايى و شرايط تحريم اقتصادى 
بگيرد كه هر مالكى به خودش اجازه ندهد هر 

عددى را بكشد روى اجاره.
۲۵۲...۰۹۱۵| در رابطه با مســتأجران يك 
كارى كنيد. با اين موقعيــت كرونا، بيكارى و 
گرانــى، بعضى صاحبخانه ها هرجور دلشــان 
بخواهد اجاره را بالا مى برند. مثل ســال قبل، 

دولت اجازه تخليه بى مورد را ندهد.
نجفی| اجاره مغازه هــا و اجاره خانه ها را 
مديريت كنيــد. حرف هم بزنيــد، مى گويند 

نمى خواهيد، خالى كنيد!
سازمان اتوبوس رانی

گروسی| حضور هم زمان دو خط 502 و 65 
در ايستگاه و بعد بيش از 10دقيقه معطل شدن 
براى حضور هم زمان مجددشان  هم باعث تأخير 
در رسيدن به مقصد است و هم باعث سردرگمى 
مســافر. تغيير ســاعت حركت هركدام از اين 
خط ها بــراى جلوگيرى از تأخيــر و معطلى 
مسافر، كار سخت و پيچيده اى نيست! پس از 
بارها تذكر انتظار مى رفت اين مسئله كوچك 
حل شود اما حالا به رقابت اين دو خط در طول 

مسير موازى شان تبديل شده است!
مریم کاشانی| ما اهالى نيزه به چه جرم و 
كدام گناه بايد درايستگاه اتوبوس چهارراه برق 
نيم ساعت صبر كنيم تا اتوبوس خط 41 بيايد، 

آن هم بين راه خراب شود!
شرکت آب و فاضلاب

۱۱۸...۰۹۳۳| درخواست دارم هرچه زودتر 
نسبت به وصل مشــتركين به اگو در شهرك 
ثامن ســيدى اقدام شــود، چــون چاه هاى 
فاضلاب زود پر و باعث نشست و ترك خانه ها 

شده است.
مســعود کاظمی| چرا در منطقه پنجتن 
طرح اگو اجرا نمى شود؟ در منطقه رسالت هم 
طرح اگو اجــرا نمى شــود. چــاه خانه مان 
زود به زود پر مى شود و هر دفعه بايد 200 هزار 
تومان بابت تخليه چاه پرداخت كنيم. پيگيرى 

كنيد.
شهروند| چرا در شهرك حجت، اداره آب و 

فاضلاب، اگو خانه ها را وصل نمى كند؟
راه و شهرسازی

۱۶۰...۰۹۳۵ |چرا شــهردارى و ســازمان 
ترافيك فكرى براى ترافيك ســه راه فردوسى 
نمى كنند؟ مثل دوراهى شانديز-طرقبه جاده را 
تعريض كنند. فكرى به حال آســايش و وقت 

مردم كنيد.
سازمان تأمین اجتماعی

علی اکبر فکری| با اين گرانى و تورم و كمبود 
و اجــاره خانه هــاى بى حســاب وكتاب، ما 
حداقل بگيران تأمين اجتماعى چه كنيم و تا چه 
وقت بايد تلاش كنيم كه زنده بمانيم و زندگى 
نكنيم؟ چه كسى پاسخ گوست؟ نه مجلس و نه 

دولت به فكر ما نيستند!
۳۴۱...۰۹۹۲| مگر رنگ خون بازنشستگان 
ديگر با رنگ خــون ما بازنشســتگان تأمين 
اجتماعى فرق مى كند؟ مگر ما در اين مملكت 
زندگى نمى كنيــم؟ چرا اين قــدر تبعيض و 

دوگانگى؟
شــهروند| خبر دريافت فيش حقوقى و 
احكام مســتمرى بگيران تأمين اجتماعى را 
خواندم. ورود به سيستم را آسان كنيد؛ خيلى 
پيچ و خــم دارد .چندين بار اقــدام به بازيابى 
گذرواژه شــد، ولــى موفق بــه دريافت حكم 

بازنشستگى نشدم.
شهروند| براى ما بازنشستگان سامانه فيش 
حقوقى مهم نيست، مبلغ دريافتى داخل فيش 
حقوقى مهم است كه به نيمه ماه هم نمى رسد. 
مسئله زير خط فقر را بررســى كنيد كه الان 
مى شود بالاى 9 ميليون ولى حقوق ما بيرون از 

فيش 2,5 است. به نظر قانون گذار اين انصاف 
است. يكى پله اول و ديگرى در عرش مالى!

شهروند| اميدوارم مسئولان با مردم صادق 
باشــند و وقتى حرفى را مى زنند به آن عمل 
كنند. آقاى ســالارى وقتى اعــلام مى كنند 
افزايش حقوق نســبت به اســفند گذشــته، 
130 درصد خواهد بود، به افزايش انجام شــده 
نگاهى بيندازد؛ اگر در جريان نيست، بسيار بد 
است و اگر در جريان است، به قولى كه داده فكر 

كند.
شهرداری

۸۲۱...۰۹۱۵| درختــان خيابان مطهرى 
شــمالى 42 احتياج بــه هرس دارنــد؛ چون 
خطرناك شده اند و شب ها هم جلو نور لامپ ها 

را مى گيرند.
شــهروند| چرا در پارك ها و  پياده روهاى 
از ميلان هــا  هاشــميه و ســر بعضــى 
سنگ فرش هاى نا منظم برجســته و سفت و 
سخت كار كرده اند. راه رفتن با كفش راحتى هم 

مشكل است.
سبحانی| ترافيك بزرگراه شهيد كلانترى 
وسط كلان شهر مشــهد خيلى زياد است. اين 

ترافيك قابل قبول نيست.
۳۹۶...۰۹۱۵ |تازمانى كه هزينه برخورد با 
سوداگرى و دلالى و واسطه گرى در حوزه زمين 
و مسكن و ملك را افزايش ندهيم و قوانين شفاف 
وضع نكنيم و ســامانه هاى شفاف ســازى و 
همچنين نظارت، محكم و قاطع و منســجم 
نداشته باشيم، كماكان شــاهد غارت اراضى و 
زمين هاى اطراف كلان شهرها خواهيم بود؛ مثل 
وضعيت كنونى حاشــيه و اطراف شهر مشهد. 
تعداد بنگاه هاى مجاز و غيرمجاز املاك نيز در 
حاشيه شهر مشــهد، مثل قارچ رو به افزايش 

است.
نیروی انتظامی

نسرین اباذریان| شــما براى امنيت شهر 
مشهد چكار كرده ايد؟ در روز روشن در بولوار 
بعثت احمدآباد از داخل خودرو گوشى كسى را 

با زور گرفتند!
استانداری

۷۵۸...۰۹۳۵ |چرا ما بايد در خانه باشيم و 
مراعات كنيم، ولى خيلى ها به ســفر بروند يا 
مجلــس بگيرنــد! اين چــه وضــع مديريت 

شهرهاست؟
۶۹۹...۰۹۳۸ |مسئولين مربوطه روستاهاى 
جاده ســيمان را شهرســتان نكنند. مشهد 

كوچك تر نشود.
شرکت مخابرات

۹۰۵...۰۹۱۵ |كابل تلفن سرافرازان 13 يك 
ماه هست كه دزديده شــده است. به مخابرات 
زنگ مى زنيم مى گويد دو ماه ديگر؛ يعنى 5 متر 

كابل ندارند؟
شهروند| كابل تلفن منزل به سرقت رفته 
است و چون پدر و مادر سالمند بيمار در خانه 
داريم، برايمان حياتى است كه بتوانيم با دكتر يا 

اورژانس تماس بگيريم.
جهاد کشاورزی

۴۱۷...۰۹۱۵ |براى كسب سود بيشتر همه 
كشاورزان زده اند به كشت پســته و زعفران. 
مسئولان كشت نهاده را وانهاده! فرياد مى زنند 

كو نهاده! كو نهاده!
راهنمایی و رانندگی

۰۹۱...۰۹۳۹ |اين سومين پيامى است كه از 
ســال قبل ارســال مى شــود بابت كوتاهى 
شــهردارى به جهت نصب نكردن سرعت گير 
مقابل مسجد مصلاى آسمان شهرك مهرگان 
كه تا كنون تصادفاتى شده است و آخرين آن هم 
روز نيمه شعبان بود. احتمالا كسى بايد بميرد 

كه مسئولين به فكر بيفتند.
عطایی|تابلو گردش به راست آزاد نصب 
شده ســر چهارراه ســى و پنج مترى مطهرى 
شمالى پشت ستون برق است و ديد كافى ندارد.

با ما در ارتباط باشید
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شــهروند| چرا بعضى از اتوبوس هاى سازمان 
اتوبوس رانــى كثيف اند، حتى داخــل آن ها. 

اين موضوع را پيگيرى كنيد.
روابط عمومی ســازمان اتوبوس رانی| نظافت 
و به ویژه ضدعفونی کردن ناوگان اتوبوس رانی 

همه روزه در حال انجام است. چنانچه شهروندان 
محترم موردی را درباره نظافت داخلی و بیرونی 
مشاهده کردند، می توانند کد اتوبوس را به اداره 
بازرسی سازمان با شماره تلفن ۳۳۲۳۵ اعلام 

کنند تا امکان رسیدگی دقیق تر فراهم شود.

ه 
ــ

یـ
ــ

اب
ـو

ــ
جـ اتوبوس ها روزانه نظافت می شوند

شهروند| به دلیل اینکه خط ۲۰۲ که مربوط 
به میدان فردوسی تا آرامگاه فردوسی است، 
از مسیر خارج شــهر تردد می کند، بر روی 
استفاده مسافرانش از ماسک نظارتی نیست 

و رانندگان هم به مسافران تذکر نمی دهند.
روابط عمومــی اتوبوس رانی| بــا توجه به 
ســرویس دهی ۱۸۰۰ دســتگاه اتوبــوس 
و مینی بوس در شــهر و از طرفــی فراوانی 
۳۵۰۰ ایستگاه در شــهر، امکان قرار دادن 

بازرس در همه ایســتگاه ها و ناوگان میسر 
نیســت. ازاین رو اطلاع رســانی لازم درباره 
لزوم استفاده از ماسک در ناوگان حمل ونقل 
عمومی به دفعات از طریق رســانه ها، نصب 
تراکت در ایســتگاه ها و داخل اتوبوس ها به 
شهروندان انجام شده است و قطعا مشارکت 
شــهروندان در رعایــت شــیوه نامه های 
بهداشــتی، نتیجه بهتر و مؤثرتری را در بر 

خواهد داشت.

امکان نظارت بازرسان 
در همه خطوط اتوبوس رانی نیست

روایتی از سربازان سر چهارراه ها و معضلات خدمت برای ترافیک شهر

هر روز از مشكلات سيلى مى خوريم
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